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...و دوده‌ی نو 


برای نسل‌جوان 


ی 
مجله نداشتیم . علت این بودکه ادلامی‌خواستیم تجدید قسوا و فکری‌کرده 
باهیمبرای دقرهی نو وشکل تازمی مجله‌خودتان ونیا مایلبودیم کهعکسی-. 
سمل خواننده‌هابمان دادرموده قطع جدیدو نونلهود خسویمان بدانیم: 
شاید نحودی ارا#مجله دد چنین‌قيافه وشکلی مسوجپ حیرت همه شدهبشد 
جزاین‌هم نیست ؛ معهذا بهقولآن‌خواننده عزیزمان : «همیهه ناد چنیخٍ 
5 
شماردی قبلما ددع وفرم نزه‌می‌توائت ملاك ادا باشد ذیرا شعادهلی 
بودتجربی وفکرمی‌کنمکه تادو- سه شمادهآینده مجله بعواند قابخاصد 
عامل خودش دا پدست‌پیاوده . 


باهرحال «برای دوهی نو (هداتگو که می پینید) کوشش‌می‌شود 
جهت عرضهی یثمجلهابرانی (نفارسی) بامطالبی ازهترپیهها» فیلساز 
ها و دست انددگاران سیتما #سایر رغته هاي هثری ممنکت خودمان ۰۰ 
قصد هت ناور بره‌فان صادقان:بنوپیموآنها دا اقعصسا" نطو دکسه هد 
معرفی‌سا یم ۰ 


برنابه‌های خوبی طرحدبختهابم و ال نویسنده های‌جدید. و جوالی 
دعوت بسمل آددده‌ایم که با ماهمکاری داشعه باشند. قمعی اذاین تلاش‌جدید 
رادرشماده‌یکه وددست دارید ء مشاهده میکتید ومایقی دا مسلما درشماره 
هایآبندمان ملاحظه خواهید کرد . 

برایا نامبنویید ونظر بدهید . بگوئیدکه مجله حاضردا چگونه 
۱[ 


وموتی شدهبود برایه تماخای فلم 


1 
3 «کاوه ساخته‌ی داریوش‌خان مهر‌جوئی در 
,ماو | امتودیوی میتاقیه. دفتیم و صدالبعه کی 


للت بردیم ۰ علی ابحال باید مهرجوئی دا 
یق کرد « ناینکه بیشودی هندوانه گذاشت ذیر بعلشی ‏ بلکه 
باید مهرجوئی دا ستود , بخعاطرچسارتش + بخاطر عنرش‌وبخاطر 
صمیمیت بیش از انداژءاش...جه ابتدا دوستانه بود ۰ باحضور 
هنری‌نویسان بتام کشور که از کقرا بلیی‌مشهود ت ند . 
ازجمله هوشتگه‌خان حسامی عنری‌تویی کیهان و دیگر 
دوستان که البعه هرچه عواستم نام هنری‌تویس مگذادم رویتان 
نعراتتم, ازجمله حضرت ارو نقیکرما نی (سردبیر اطلاعات‌هقتگی), 
چتاپ فرامرز بر کر (مفسرسیاسی وسردبیر -پردوسیاه) و آقایه 
حمین مرفراز (شاعر). 
بهرحال پس‌ازختم چل» تمایش قیلم «کاو»,آمدیپدرسالن 
مندیتکه «هرجوثی پبرامون فیلیش حرفی بزند و احیااً به 
-ثوالانیپاسخ بگوید , «ثل هميشه سيامك پورز ند دادسهن‌دادکه, 
ای مهرجوئی« کارد» بکورید وخودتاث دا برای‌شنیدث 
انتقادات شدید آمادهکندا... میخواهم بداثم هدف شما او ساخعن 
این فیلم چ‌بوده!.. واصلا برای‌چه «کاو» دا فیلم کرده‌اید ۰ و 
ید استید چه ننیجه‌ثی بگمررید وچه‌برداشتی بکنید! 
کهچممیتزد ندز برخددهوقضاحتیبپاشدوحر فهای نیشدادیفت 
توعسا ن. 
«مکهانشاء شیش ایتدائی به که نتیجه کرک بکن» 
امک با ردهدفی بش ,همین جوری وه دلخووش سا خه یگه! + 
وءپرجوئی‌هم همین جواب‌هاراداد ماختم, به. اما نقط 
را تخرد 
و بعد یاژ پورژند تواین یی وبیس فیلم ارژنده «کاوه 
دابا «زودبای یونانی» مقایسه کرد که یکهو هژیخال دادیوش از 
جایرید: 
«اصلا مماومهست جی‌میکی, داری‌گاو مهرجوئی‌د! با تواز 
کثیف وبی‌ارزشی چونژور با مقایسه میکتی؛... فیلمی کهفقط پرایا 
مرآژیر شدل دلادبیشتر بجیب تهیه کننده کلاهبردارش ساخته 
سس 
بهرحال این‌بگو, آن بکوء وجنگه منلوبه‌شد, یورژ ند گلت 
بهرحال مهرجوئی شهامت‌این دا داشته که توی هبرهای ذیا فیلم 
بساژده چه‌فیلمهاثی هست‌ا بعضی کار کردانها که داردخالك میحورو 
ودفته توی موذه ( که هتریر را دلخور کندا] بهرحال بروبچه ها 
ه ردام شروع کردند بهتداردادن, وجوش وجلازدن ۰.۰۱ انتظامی 
باژیگرارزندهفیل‌هم به پورژند حمه کر وکه « «تواصلاتمیتهمی 

















- اصلاآقای مهرچوئی درست‌جواب مرانداد ۱ که دادیوش 
کت : 
- ایشا فیلسازخوبیه, ن‌ستنران خوب یکهووسرفراز با 
آوچه مخصوشگفت. 
- درست برهکی‌شما,. که*وپ حرف‌ممزنید اما خوب‌فیلم 
تم‌سازید! بهرحال جلهثی که میبایست بخوبی‌وخوشی میکلشت 
آنهم پر امون فیلم ارزندملی چون کاو, بادعوا وفالومقالخم‌شد. 
همیخه همینطوداست, ماروژنمهنویسها هرچا کسه ميرسیم 
خیال ميکتيم مدا نبرداست ویایدبریدبجال دشمن ! 
که بدا اینطورنیست. ایکاش ثلاسی‌هپدرست میشد سای 
دنر مرهوش بزبراعا هلال نیزا بسا 
۱ 
آیجو «طرف؛يك‌هنر پیشه‌ممروف_بودوه‌نهم نویسنده 
دربدری که میرفتم سرافش برای مساحیه که 
خسن _ | فیالمتلآفا چه جودمیولی مینمورندا آزچه 
مق _| تیپ‌زنی خوشخان می‌آیدو کفششان چه‌نمرهلی 
است 10تامر! دید چشمهایش برفیده انگا پیش خووش کات «اين 
اون پاچه ورما لیدههای, باید سبرش کرد 
احرکاتش دریافت که بله حسم ورست بوده وآفا خیال 
کرده مااژاین نو کیمه‌ها هستیم ویاپامادا هم تمیتناسیم ۱ «یدم 
پشت‌سرهم اطمعه واثربه تعادف می‌گاد وسیکار پثت سیگارا 
بهرحال وقتی مصاحبه تمامشد, شالوکلاء کردم و گفتم: 
- فکرمیکنم بای هفته‌ی آینده چاپ بش۱ 
نمچ ب کرد وگفت؛ 
-همین!۱ 
دم مینهوعلامت سئوال: 
- چلورسکه 
جوابدا 
- آخه, قبلایهوضع دبکهفی‌بود. شمامطمئن باشین تر تیمشه 





عیدم 
هاح وواع‌ا نده پودم»خواستم‌بگويم ترتیب چه‌چیزی دا 
که ویدم دستش‌رفت. توی‌چیب‌شاو ازش ویك‌اسکتاس‌بیست نومانی 
گذاشت تویجییم! 
اسکنای راد آوروم وانداختم جلوش‌واینکه: 
- میقهمین دادینچکارمیکنین! 
ابروهایشدا توهم کرهژدوگفت: 
یت کمه؟.. ببیئم چطوده بریبدم بار... 








آیجومیخودین 


یاعرق؛!. (باخم) امااوت مسائل‌دو فراموت کنینها! 
انگار یك‌تاه آب‌دا 
کردم ویکدانه تفانداژه يك‌سکه ند 





ریشتند روعا 





نکم نویی 
برای مصاحبههای هتری میروید سرا 
هم می‌آودیدد 











دودعان با بپست تومن‌ويك چنول‌وداسروته‌قضیه 








فروشید !! با پا دست میاه ۱ 
بپیر با پیتمر اینکارها صحیی نیست ,آنوقت‌دادار 
داواد می‌کنیه که حضرات تحویلمان. نعیکیر ند +آخر براک چه 






ژرنگی حذرت«ژدین دست »اد گر 





اپراث است که توی آمریکا « خا 
ان »دافت 

«بهادران»سر 
ربکهو بی‌خبر تصمیم میگیر: 


ایو دا 





حال تبریضحیکندکهآفا پا آنوش» 
«تومان» اختلاش: 

توی فیلم بکشد ضمی کند وبساژد نکی سروته 
قشیه داهم می‌آورد اباغت آپادغه! بول که نمیدی هیچی 

پزی ور لخن رامیکنی‌دوغلی «دست 








آبروی 








عردم راهم هو 





پدگه» هبرهتد‌ان دوست دا 





این از آنن حسرفهاست 
بسیاد خوب قبولهادیسکاری‌بسوه آژابتذال 
سالی ءتم‌جالپ, نا 


که تا ایدالدهسر پفش شود 





یدود ولی 
آنقدر نماشالی 


ی بافی‌مانده !! دیگر دهسوای بنده و وال 














فی چسه چبز جالی میتوانه 
نواین دای شاوغ‌پر کی باین‌حرفها کوش میکند ؛ بله .۴۱ 
دهسال پیش‌بود يك‌جیزی, امانه دیکهحالا! تا مودهر 
می گر فنیمزناوشو هری‌دعوامی کرد ندووستآ خر نتیجه کیری,بقلم‌سور وس 
آموز کاد», «پرویزخطیبی» ون 


نه باشد واسولا 











دادیور 








می‌کنیم جناب امد لهی (اجراء کننده سابق مسابقه پیراهن «نی 
تاش‌ناش) ) دا عی‌بينيم بار بدوتامبر وسیگاد ود: 
اه وتلب ودادوفریاد وخانم تریاقاسمی‌دا بات 
گرفت | آیکش این اسسدادها (سنجمله کر 





) درخدت برنامه 
























صحته تما تاريك است و آندووتا 


یکدی رگفتگو میکندد 





زندگیآ(نقصی و آدمهایش درفیلم خودکنجا دا 
ورسا تیا 

خدء ورحالیکه تیا 

عکی‌المدل خودرا نغان‌میداد, امادوژ پنجم نما 








نموم این قسمت بهه 





ام بو #ل] عرت‌اله انتظامی درسحنه‌لی ازفیلماد» 
بیارظریفی برااسخ پسکس‌المبل 
که ظاهر| چونبمت دارابودن دیلو میتواشتند این صحن‌دا 






8 اسداللهی و تریا قاسمی ود برنامه «پیونده 


سیاء خطها ی 





درا کونه مي 


ماث‌قدیم آ یار اتچی کم‌حوصله ور بضی اژ. 








خواب وحشتناکیسراغم م‌آید 
شب اول دیدم توق مسردامی 
افتاهام ودارم تو‌لجن‌ها فرو 
میروم , شب‌بمد دتیله ای‌خواب 
ها اموودبود.وقتیدر کنارشایستادم . دا دیدم که بیشتر توی مرداب‌فرو 
متوجه‌شدم وایلر برای تهیه این . دفهم ودرغب‌های پساز آننجاو 
صحته وچاد ات ومحظود ‏ تررفه‌امتااینکه دیب وسیدمبه 
عجیی‌شدموتمدا ند چهیکند مد زیرچانه وقکرمی‌کنم اگرامتب 
دوکرد به من‌وگنت ««تونی,لطفا ‏ بخواير حتما غرقشهه وخسواهم 
پم کیك کن وبکو ار باید ‏ مرو , ترابخدا بکوئیدایین چه 
دی یتدم :سین خواب فرستا رف ت2۳ سزاغیی 
آنجهباند :مهندس زرین‌وست ‏ آمده‌است ٩‏ فرولان 
تعبیر - باید بکوئيم علت تعبیرت خانو فروژاث 
آنبود که شماه مهندسی» دینما . چوزی ثیست شا قبلا یش‌بنی 
داشتیدو دوابلر» بیچارهنداشت! ‏ کرد‌ایه که بمسدازنسابش‌قیلم 
مرلكددمرداب «مخب دختری‌میمیرد» چه‌خواهد 
چنه قب متوالی است که _ خد؛۱ 


8 من وددایلر» ۱ 

درخواپ بر خوردی‌داشتمبا 
ویلیام واپلرکهمشنول کار کردانی 
صحه‌تی‌از فیلم چسدید خود دد 





فرشته نجات‌ظاهرشد. فرشتهیکه 

بجای بال‌دوتیخ‌ناست به‌روی‌بدن 

خردداشت ومردها بادی‌دن او 
فراد کروند 

لطفابه من بیکولیدکهتعییر 

این خواب عجيب «تبستداد» 

امیرشرو ان 

تعبیر -آق-ای‌شروانزیژ 

اعرسید ور پنده نزب خوا هی 

توانست بسوسیله ایند تیخ‌نیزو 





خواب می‌دیدم ! 
8 فرشته «تیغ؛داد! 

دیشب ورعا لم خواب‌عتوچه 
دم که ددییا بای مسوردحمله‌دو . چیست ! 
مرد قراگرفهام . هریك‌از آن 
ها تیغهناست» دو سوسماریود 
دست دأشتدد ومیشواستند ب‌سرو 
روک مسنبکشند ؛«درهممن‌هنگام .. ب‌نده سردوتهیه کننده‌دا بعراشید 

که کممانده‌بود فسالب تهی‌کنم , . ودوفیلم مهمرالار گردانی کنیدا 


5 ۳ 5 ۳ 
چند کامه‌ای در باره محله «سینماسکوپ» خودهم‌ان! 
زمان ژمان تحول و ابتاروانبساط (۱) است وفتی رففاروز بروذ چاقتروبزر کتر ود نگی‌آرمیشوند « 
شیم کری بکنيم که ری کده باشیم1 

ی او رارق رعنبی: رقارا جا ناف بودم. ینک دوع بقل یات موهخنگی هارمه 
و ذیرنظریه (۱) دربساط دوزنامه‌فروش عواجه‌بايكمجله بزر و گنده‌شدم که عنوان «ستاده‌سینما»بالایش برق «مزد؛ فکر کردم خوب‌فافله 
تکمیلشدو کایه عطروعات سینمائی معحدا لشکل ومتحدالقد(!) دنه , وقتیجله دا اژلای مجلات بیروف کشيدم, متوچه شم کهبمله!! 
اصلش ایست‌وببادت دبکه مجله بجای اینکه‌بزرك شده‌باشد «دراژ کش» شده یمنی‌بهمانانداه سابق منتها بطریقه #عینما سکوپ» منتشر 

هر اسان بسویدفتر مجل‌روانشدم که برق ایتعار وتحول‌بوه که دویستوپیست‌وات توی «فترهجلهبچشم میخودد ... سردیبرخاث 
پاک درغیتب ومینکی_سیاه برچشم انداخت‌بو که بمل‌اینمن بووم که در "ادیکی‌های خبپلدا یکهو فکر «ورازکی» کسردن مجله 
پهخیلهام خطوی رد۱۱ 

نویسند کان دور تادور سردبیرددحال سینماسکوپ داشتته مجلهرا که عرشش به‌دویست‌یا بالغ میشد عطالمه‌میکروند. غرق در تسج 
میشدنه که ایوای این‌نبوغ چطوراز سر کوچولوی سردبیر بیرون‌تراویده است! ازهیكت‌ژیر نظریه دیکر نبرسید؟ درحالی‌که برهمه‌چیسز 
ند زیر چشمی‌همه_ دا میب لیدندو فعرعیقرو: 

مابین همه این«شر کث سهامی بامتو لیتمحدوده بو کهوافدا شاهکار دا فبول‌فموده بود چون‌یدوث این که صنادبر اف و کراور 
وئویسنده افزوده شده‌باشدتار تحول هرصورت گرفته بود بدین‌جهت داثما صدای‌سوت پلیلی‌اش کوش رانوازش‌میداد۱ 

مازقنه بودی که بکوتم «بالامجان» آخماینتمولدیکه چهسینهایست واینباژیها جیست! چراتاردست خواننده میدهید ومردم دا 
تاجاد میکنید برا‌یت‌خط مطل‌خوندن یكکیلومتر بهنیال خط پروندویبایند وبروند تامتلا بنهمندک کادی‌گرانت پاسيامك‌پووزند 
دفیق‌جون‌جونی اءت‌ویا برویزخات‌دوائی توی پمپ‌باد بچکی‌ها چطور بادمیز ند! 

پامشاهده خشوتادی جمیع صاحي‌نظران صدای‌حتیر درتيامدکه نیامد. نه حرفی زدیم ونه‌اعتراشی ۰ #تتویقی ونه درینی از 
مطلب ققط موقی‌خدا حافظی حرف سردبهر توی گوشم 2 نكزد که می گفت: 

- آقاجان متبمد عطا ل‌خووراستطیل و«دراژ کش» مرقوم فرمائیدا! 











خوب ماهم باید چساده‌ای 














فانگوفچی 





شهرفر نگ 


شهر؛ غهرفرنکه ازهمه‌رنکه «خسوب تماشا کنی نکه این 
متمت صنمت ملیه » مال کلیه اشخاس بالغ : اکبر و اس رکلیه 
ارب بان وتوکرات وهمه‌ی مردم بی‌خبرازدنیائیه 1 

الفرض هفته پیش‌شد هماچین نوراتی و درخشان ولسی‌داد 
الحضرت‌ساتسور تمداد مینماهای قعلی: اوکفت بچپانید نیامهای 
وود به بی‌تهابت سید‌ازپهوداتید محمول خوورابزود سیتما بر 
کلیه ملت ازحقیروکیپردا کییر ۱ 

شدبزم «بزم فیلمچیان توی خیابان و توی‌بیا بان توی قهوه 
خانه قنبر وستتی‌فروشیمش| کبر وهی‌شدندادوعرم وسرسبن که 
امسال سال‌نیکومت ودنیا بود برشاخ درونیهای فیلم‌فادسی وشده 
امسال ایروانی پیروذاز بهر پیروژی دوانگشتند پسوی مسردم 
یروق کرد که موجه رام قایبیقدم جدیاده آتاد ورعاقب رب 
خماها تا کند اسکناسهای شمادافنا 

شهر تهرفرنگه , آزهمه رنکه,متل ملدکه خوب‌تمانا کنین 
وبینین که چطور ددمهماه ویکه توی‌تهرون بایتهت ایسرون شود 
کروههای سینما دو باده‌همچونابق ۲۰ تاو کند هسرهفه‌فیامهای 
فارسی غوفا. شود فردین برپرده سینماهویدا ۱! 

لفرض‌چونگشعه پید! اینجانب ازفردا کنددوپادهاین‌سعون 
داپرهلا وه 











گویم با شما اژدرو دیسوار واژب-وس و کنادواژ 
چیزهای بهتردر مورد فیلء‌فادسی که سرمست است اذهیروژی! 






























در انکلستان به 


ولی علت ثاراحتی لختی لیا 


نیت یلکه اتکلیی‌ها ,از این 





لا ازافیلم «ورلطا 
ادید‌ايم فیلس‌نام «زن ذت» ‏ سید نی‌پ و آ تیاور مر گمنده» 





پشکان آن 








اثر نادنم واحاقه ۶ یی مترو کلویا ۵ 
ثر میکذادنعد واضا 8 لستان میسازد » فيلمي | 
«هرکن بعداخانمهيك قبلآنل من 





عطوی‌يستم که پیش أ آنبودمار 





ن )که رگردان‌آن اريك: 
برآختن تخت هن حکس است وهنر پیشکا نی چون سامافتا 
ایگاد؛ دبو ید همینگر و امیلین 
چاد ار برانمون دد فیلم تاه خوه برای دنگلمان ویلیامز در آن‌بازیر 

« دانويك » تسام قیلم 


۲ است که «دائیل عالر» 





فرهوده:9::براکبیك انس آمیق 








آن سانددادی, دین‌استاکول و 
ادیگلی مد . 
8 هری بلافانه عترپیته 





تک ورفیلمی بنام:لوین 





۱۱۱۳ و 





خون» دا میسازد . امیدوادست 
شکت فیلم های قبلی خود دا 
چبران کند وفیل‌های‌متلدتهه», 
«کروه» یا«سمساررابساژد.تهیه 
یلم خو 
کمپانسی برادران وارتر و سونه 
آرتز ساخته میشود. هترپیشکان 
آن چیه زکابرن . لبن‌ددریو 
ودابرت قاکی متند 
4 بتود بودسا! 
تساحب میگ وساز ند فیلی وق 
ارق اورکوذاو» انسری تاه 
مرسازدبتاء«مدعو» پاش کت‌جووانا] 
شیهکومیشل پیکولی و الپرن. 
پس پیت ودوتا له 
وهالی دارد که نا 
میرسده بسفیسده خودش 


پاپدرش اشتباه 





ارت وبرای 

























مداد داس‌السرطان» داکه در 
مال۰ ۱۹۳ منتشرشده واقطهفت 


سال‌پیشی اجاژه پخش آن دد 





آمرینا داده شد,بزووی جسلوی 
دودبین خواهندبرد. هبرپیشگات 
اسلی مواققت کرده ند بادمعمزد 
کی دد فیلم 


عرش از هر امه تم 





باخیده این کقاب جنجالی دافعر 
قابلقیل‌شدن میدا ند 

دنس دلاپانیه فباله 
شا لوم»داباشر کت کیمنامیروق 
و آسف‌دایان‌دد فراضه میساژو 


0 





يك «رام کننده» میکروو 


عاش‌های‌فیلمکاد توت ی 






۳۵۵۵۸ ]سا 
توسط 6۳106۲5 100-10019 کشیده هو 





۱ 







0 





ن ‏ اس‌طلاح دینکر این نوعفراکتی 





نما «انسناصا 


دورترین هطه ازدوربینی که مدسیآذرری درجه ینت 





باه کواه امد اهنا باژعده باشد 


+ دکوتا که روکتمینقراهاده ۱۲۳۵ نیو ۳ 
اسللاح فلمبردادها دد اتودیوکه بريك لامب کسوجیك 


#ل میربل‌داد درلیپ سکمینازه خوداژ «جف 





ی آن تصي‌مکنده 


تبرد ۰ 1۱01 «لوزا 














4 انگسن( ا«هجع۱۵6۵00) اطلاق 
7 ناد نیا به کرد ۲ 
ور پردازی دوشن را ون لالی ی 
تور پردازی فوقالم که مسولا برای‌تقویتآتسقر با 
قیلهای کندی ویا تحنههای پاتفاط وخاد بکرمیرود . اسالت... قراردادسيدوه 


بده میشود که سمسولا صحنه‌های داغلی 1۱۱ 
ود مه عائیکه اسالاها آا دا ف6000٩‏ «مصان 
ترن یا غیره ) 





سعه (اناق یاداخز 





هه اصعاانسه اه 
بردادی که توسط آث هراد 






قایسل عدسی دون ببسن 


نودمتم رکز 5۱ ۱۱۱ 


قمت کوک اژصحته که با نوز فوقالماده شدید ومتمر 





که ساختمات وطرز 





تود پردازی» دوشنالی‌صحنه موزاموتس از 
اصطلاح کلی وعمومیکه دلالت‌میکند بر عمل‌روشنک 





ادامادادد 








هبار بهراویکذث که از پازی دا 


8 چنگیز کامران؛ اوج‌دهادی دده نمره‌عرعهاه 









6 «علی بی‌شم 


در حال فیلمبرداری : 



















گفتگوئی با اسفندبار منفرد زاده 





خرما باید زطویله بیسا 
رون 

توخیابون بده‌جولون 

که باون بگن الاغ‌جوذ 

موباید برای اوقک رگاه و 
جوعنم 

پالونخرم دا توکتم 

ما باید به مینیزوپ تگاه 








بدا تجا که یکو ید 
های » 








هم ممکنست بهاین 


بلات» کوش بدهده ومآت 






+هره بگردت‌خر بندکنم 
سیب (که البتاگو یا همانا 








موسیقی از دست رفته ما به بك « انقلاب » احتیاج دارد ! 











توس «کلاه 

















۱ 
متا گرد توفر ( بلیط 7 





قروی!) میکوید ایادم ثرفعه ی 
پذاد بیام‌دوصندلی 

بقل به«عوشگل؛ بشيتم 
ینجا اآخرخط چهره 
ذییا ینم 





 یاهگنه‎ 












طمه سللا» 


و شیر 





جرا 
بل الا الا تیم مو 
شو و روذشکر چك و 
سلد یم مو 
طلکاد! بهمون[ود آوددن 
چاخانباخان بپشون گلنم‌مو 
خودش شیر بنه جال‌شیر بنه 





مروزدوبا بلاط 


و پرشده از پیگمشت تصنینهای 






شوهرش پیره 
تفرینش‌کنم امشوبمیره 
زچه رو بی‌خبری خودم فاطماره جانفانلمه 
ددیددی خودجگری بی ده ددبربگیرم 











پدری دانجا که یکمند لش مواسیرم 
تاکه بووی آن‌باد نا فینم فبل‌های فارسی شده خودم اینجا جوم اینجا 
چرا بالدذوی‌توکمرمن ! خر کنه بر بارم پخونه 
مل‌آن قبضه شمثیر تومتم آهنگهایروحوضی وفاقق بعیرم فاطمه سلطون بند 
مج ۶۱ ۳ من زشی عتری واجتمامی تنبون 
تسار من آخر خظ دد من آن دسته کنگیر تو منم ایدهی قربده» و اومدی ازخراسون 
> ان تودلم بر اش‌قر اد نداده آب الب ولوچ‌ها خودئو بریش ما کسردی 
ای هدام سم عاطرعواه ماد پیرکسو ‏ سرآذیرمی‌کند ویخوانه آویزون 
و هاگرد و ۳ 2 اینجودقر بدم با گله‌داره او مدم‌فاطمه سلعلون از 
و می‌زنم توسرت باملاقه او نجود قر میا گلهواره خراسون 
آخر سرمیکنمت سهطلاقد این «آقا» عجب حوصله آوردم شلیته و يك بند 
«یروتومستی واين تتیهات . فاده ! تنبون ورق‌بزتید 



















برجع صلاحینداد دیکر ور 
ام مومقی و آهنگهامختگیری 
تکننه وجدیت ,وضي‌همین است 











بهس تقسدییر بيائید کمی 





چند پیرمرد تقسریبأهتداوماله تقریایاژده سالوچندماه. ‏ جالب وخوی بوه 


3 ۲ هرید اسان از مسافرتب. ق تدم هلرینه ری 
عینکی «یگی کوتاه قد وجاق‌بود ایرال چه بود ؟ دامیشناسید ! 

۵ص وشن 9 

رو وتدوقي وا کفریی‌ها 

دناد برای از و ارم وه 





یقی اژدستر قنه وروی تعطاظ 


«اپرانی» دا جسدی یكی 











گفتگولی با 


منفردوا۵ه . ب ب کدیار وخیازه 


وسراسرآءوناله که بوی-وختگی 





های ایراشی 











که پبه وکلی نک 
هرمندان بوجود آورنده این وخوث چگر بدهدو نه میتنلو 
آ«:ك که الحق جا پسر از الضاظر کیو 
«بددتنیان»است ٩‏ 

پل میکفتم که ای 
پسندی» کار گردانا باعث شددتا 
«سرنماروها» همیخدرا نا نعظار 
باقی پم که درهرفیام سهچهار 
نا آژاین آهنگها بشتوند و دوی 
صند لیا هسینما تلو تلو بخور ند 
درحا لیکه يك فیلم سیندا 
دوالمادی تمیتا 
پاشده مکرساز ندکان‌فیل 
«ثیت» که اثری 
کنند وست بساختن‌چتین فیلمها 
بزنند که معاسفاته در دارم 
فیلمها ام ازجنائی: تساریعیو .و کنادمیگدآرند . وعطای:هتر» 
#نقی وکیدی پجزهواردنادد و 








ود 
آقای «رانجوه ‏ 
کفتکوئی راکنا 





زهشان همان 





او میعواندد روژی 

بیناللی باشد 
8 جراسینه‌ای‌هند بیشتر 

فیلم‌های‌ساساعته میساژه 1 















قی‌ازدسترفن‌ها 





لاب» احن.پاح‌داد :یا 





بيشنهاد بسازی‌دداین 
قیلم مشترك «الایران بسه‌شما 
ده ؟ ۳ 








چلسه عطبوهاتی تشکیل»یشوداها ات 
وقتی عصر باهتل هيلدول‌رسيديم ‏ وا یه سره 





ند فیلم طولانی وبرآذر یو 
اولانی وورازد قو 





قای 





ال 7 باددفیلمهالی که بازی 
میکنید خودنسان آواز می 
خوانید 1 








وساوغ کما افرمود ۰ 
8 آفای «درمندداءلطفا 
بگولید چند سال‌دارید ‏ 


این‌وضع موجود 


کسه آژابتذال 








اجکرده‌اید 1 





جر یارفی « ند 6 هیه که شده است را خودش الوم 
می‌خواهد.. با ب‌حال.اودا نیش ازهمه‌ی ها در بارتان (ادمی ویند. 
می‌شنامند. «آذر» اکتر یس غمو ی میلما‌ماست. از او خواستبمه براکا 
شعاده‌ی‌حاضر: خووت‌تر باوی خودش بو پدد, و پشت [نچه که اف است: 








نو داقعاکی هستی! 
زك برکازه 







بر برای خودم 
از دی چه میطلبی 1 
تک 
چرا ؟ 
تچ آچهرا مر‌جویی نی‌رایر 
6 شابد. سختتیرک 

4 خبیز 
بهتر تیت‌کمی آسان بگیری ٩‏ 


ج سه نه . چوزهای آمان وارذاندا نمی‌سندم.آ نج 














بری بپاشی حرف بیعود باید اوزش داخته باغد 


آذرشیوا 
۶ 60 


8 فکر تمی‌کنی اباعلودی هر گز چیزی بدست نمسی 
آوری 

مه یست که چیزی‌بدست میآورم یانه. زیراغیال هر 
چرزی ارحقبقت وجود آن ذیباتر 

8 منفلورت چیست؟ 

چس عط ر کل رابیش‌ازخودآث دوست‌دا 

8 اگر این‌که هستی نبودی ؛ میخواستی‌چه؛ 

عس مرغ ددیائی 

لا چاچیزها لی داددست دادی؟ 

«شازدهکوچراوه: «برف» و هگلیج» 

عشق داچماود تفمیرهی‌کنی! 

چس به آدماحای تهائی میدد. یتی‌انسان‌! اژخووش 
جدا میساژد وحقیر 














8 بس نمیخواهی عاشق‌باشی؟ 


جس |گرممتوق خدا باخد, متهم بندکیرا دوست خواهم 








تو ازز ندی بریده‌لی؛ چراا 
چپ هیچگاه پروتدیاحای تکرده‌اب در نظرمن 
ونیا عادیی‌است 

لیر که کز بمن تعلق‌نداشعه وتخواهند داشت‌دوست‌بداده 








اوه گر ت داشتن‌ندهی, حسرت او ۱ 
بملاوه اکرتن به‌ووست واشتن‌ندهی, حسرت اژوست تمز 





تعواعی داشت. 

8 بااین عقایدیکه نوداری حتما همیثه‌احماس‌تتهالی 
میکنی ٩‏ 

ج س هر کز. زیراپاخودم هستم 

اصو لا ذ ندگی‌دا چگو نه تعببر مي‌کنی و چراابنطور 
بی‌تفاوت از کنار آن میگذدی ددحالبکه ز نده هستی وز ندگسی 
میکنی مثل‌هر آدم دیگرا 

ج - یله اینظاهر امراست,زنده هتم ژندگی میم 
چون دیگران اماددقلبم درفکر وروحم نهچون دیگران (همان 
گونه که گفیم زر ند گی‌وز نده بودت یك‌چیزعاریعی‌است‌چوت مه چوز 
های دیکر) ققط بمن‌ونو این‌اجازه داده شده که لحطاتی‌کوناه 
تماشا کرش باشیم وچه‌با که بخاطر | 
پاه‌خورد. آیا ارزش 

هن بهانقم,پرده‌ها‌تیردوضخیم می آویزم هیتگهاکتیر»بدچشم 

میزنم و در کنار فلیم حصاری عظررکشیدهام شید بتوانمبایسن 
ترتيب دنهای بزداك غیالم راتجات بعتم,یاخودم باغیوبانشکران 





بن لحظات کوتاء خون دلها 











واندينههايم دنیاگ ی که در آن زین‌ست‌هاء دوراهی‌هاه دنه 
وئن‌خوردنها چپزی نیست؛ میتوانی بتاژی سوی خورشيد,سوی 
توره میتوانی سقر کنیب‌ماورای اقق بدون آنکه بدروزها وتبهای 
کنران فکر نی همچنان مق رکنی. 

توا حقیقتز ندگی دودافتادهنی ۰ توه خیالپرذازی 
ددد ایند ای خیالی‌همیش لهی‌دستی ‏ 

چ من تمیدانم برامتی که وچدضتم فقط | 
که تجارت‌ژندگی یکتم آرمن تاجفيستم. همانگونه۳ 





تکه ابر داتماکل موض مم 
| ب‌چیزی شییه کرد لب روح‌خودرانیافته 
باشم زیر اهنوذهم همان ترمی‌و؛تعطاف‌پذیری مان کودکید! حفم 
کردهام. چو آپ گاه میتوانم دريك قعح 


چای کوچکی است. 


ند ومیتوان بدلواه خود هر لدظه 














جم وگامددیا برایم 











کرینلینك؛ که با وچسود گذشتن 
از س‌سالکی حنوژ هسم‌خوشکل 
ود ورپر ناژ تویزیونیتهیه می 
کرد درموان کسذاشت .بسرایش 
خرح داد که بهسرقیمت: 
دغتری بدام »الاک و کاش را 








باید 





چم روما گرفهپیدا کد با 
ترتیب بودکه‌فهمیداووخترعموی 
«چوء است ,وای‌جو هن کفت که 
مارلا پعداز آمدت به انگلستان 
دید است آخرینباداوا 
تاه مسردفاکته بعكت هکت 
وه یادها ,سل چویا 
متروف بود. دین سودند .وقتی 
کاری‌به ادادء بر گشت: 
لافمرستاد , جسو 
خووش بودکه پسر خسلاف میل 
خود اودا » دوعاپيشنهاد کروء 
بود.ورهررقیمت که شدهمچمود بود 
اودابر ابقات گیر بیا ورد. اوهنوژ 
گر فتادمشکلات خووش‌سود که 
دیا آمدوهنوز خوال میکروملکه 
دولپیك خواهنشد. کاری مجیود 
ساب را بهش‌هالیکند آ و 
دیا سرد و خسالفریبی داء 
انداخت واور امتهم‌ساخت که‌صمدا 
با رکذ اندن #ببا اوفرپیش 
واده‌است . کادی هسر چه کرد 
نوات بسرایش تسوضيي بدهد 
چطود تاه اف 

زان سانگن 


آهمید نامچوانی که همراه مادلا 











جستچوی مار 

















است. بمداز 








بو چیست. اسعش سیامتین بود 
وفکاسی‌میکرد. بات 

در بیروث عدهلی دخترو 
اهر جزکروهه‌از: 
پوفتد ه دیسده میقدته - ققنظ 
عنگامیکه واخله و نابوت 
دید فهمید,استین هرد 
تصویری ازمادلا ماده آورد وبه 








یاو 


























دودو وزیا تخاندادیستید آیا 
کبی هستکه ینواند. درباده او 
الا تی‌بدهد. طی مدتی که عکس 
وآذورمیگیدانددومرده تا کو 

وهآتول» اودا میواتیدند. وف 
کاری واردتاریکانه عتامی دا 
خودغان رابروعاو انداختداما 





کاری قادر بود از خودش دفاع 
کنهآنها دا ازوا در آوردوعکی 
های مادلا داپیدا کرد + سرا 
نزديك تایمن . تسوائست محل 
عکنها راتتعیی‌بدهد» بلافامله 
تحقوتشی را دنبالکود وفتی ببه 
محای که ورعکمها شناعته بسود 
بان موطلائسی عوشکلی 
روبروشد اماطرف ادیدت‌او به 
وحثت‌افعاد وخوددا به رودخانه 





| نداخت. اما بالاخره مجبود شد 
گرد 
کاری سبر کرد اوخودش‌دا 


خقات کدد پمدیرایش شرح وا که 






میغواهه يك‌تانی 
بدهد وتقش مدل دا دديك سوک 
یداش بگناید 






ام بازقول داد 


نار کوین‌و] تول کهورگوشه‌خیابان 
انظارش را « 
باتول ی که سرت کویید ند 
انداختدیش فسردا هنوژ سرش 
دردمیکر داه اسر کارش‌حاضر بود 





نظایت میکرو. از 





نجا > اوخوتایدد روداواقيشده 
بود میبایست عمه چیزدا چات 
تنظی که که از او جسذاب‌ترین 
ملکسو ئينكةا بل تصوردا بوجود 








































خاسی بهوختر نخا میدهد ولی . تظاهرات‌بودند . عانه هارا پالا . ماشکوه شد وهارلارادیندک 
دیگزاهمیت بیشتری باين امسر . انداخت . اپن‌همه پیاده دوی آسودکی خاطرمت 
نداد دداینموقی اودا از 
استودیوسهاتاق کارخواستند جو 
آتجا متعظرشبود. تا گهان وقتی 
ازهنجره اتاقکارش به‌بیروت خم 
میشدم مره ی باوز تکو نی 
وارث میکوشيد مارلای یچا ۱ 
که تومیدنه چنك انداخته بسود 
اذباشکن به‌تيابان پسرت 

عتکامعکسیرداری‌هنه ااستودیو 
خاري خده‌بودند ومارلاتتها آتجا 











خوددن است. . بطسرف اودفت‌تا 





توشیانی بغولعد انا کر 





سر خورد و بیه‌سوض افتاد 
یناد کویننود که قرنهرازده 


بود ۰ ما کاری سر عت منود آمد 





ین جهید, دام 
خرد وخميرش میکرد اما مادلا 
واسطه خه و الفلیکرد دنت 
مدای باووروغمیکوید.هنگامی . نگهدارد 
که واثث محبت‌مسمکره ازتوی ‏ خرا- 









ماندبود. آن‌وقت‌وارنبامهربانی ‏ آپیه راووك ارکوین (که درواقع لرداترلی 
مپلی‌را دربالکن قراردادهبود و 
بهاوپیشتهاد کردهبودبرای‌امتر احت 
کمی‌روی آن لمبدهد. آنو 
کردهبود بر اش کند 
کادی نا استوویو دوید. به 
موفع توائست وخترگرا تجسات 
بدهد._آنوقت وارث پسابقرار 
ت وداخل ساختمان ار 


بود) بهچنش مسالحه چویانه و 





ات بات سلح 





بود موانظیدان‌باشد] وقت معوجه 
ينك دد 


تام این جر بسا نسات‌ومت‌اردو 


ده بودند که چوک 





گمند. کاری‌ناخیابان ب‌قمیتی 





سرار نع تردن 


پرداخت اماهعوجه 





اه » خورکته و 
ارعا گرمیعرانست._پ‌قرار کید ,امایاوجودیکسارلا 
زارد ایا 


نده نشسته بود. صدا «رواخل‌خا نا تغاق 


نی که آهست آهسته دتفیب او 





دافست قهاکاری که توا 


نجام دهداین» 
م وهداین‌بود 


مد کلولهگی در پشتوارن که‌هنوز 
میدید خالی کرد. ورحمن 
7 





۳ قبل از ون 
اوول ووردستش صحب, بل 


وبهشات قولیداد 
وکاری هاوواح پدون فکرآن ‏ را میعوانه بدوث‌تروید وزتامهرا میخواند 
داکرفت. اسلعه دردمش‌بودکه 





بهست کاریانداخت روززنمهثیر[پدست ها بدهد 










نبا ندوتب‌هشگام به سرا 
جورفت . عتکام عبود اتجلوی ‏ تا کو 
يكسفارتخانه حده‌لی صایم طای‌را . سکوقت 
ویدکه یس نظا تبارفت پواعگی وادواین‌خاه 





کتف‌جدیدش دابه اواطلاع داد 
اترلی هاتود » 
کاری پلافاصلهه 





پیبی مد 
پلیس مختول 


پیوس کازم‌نکیر - 
ووو|۳۵۵۲ ۲۳۶ 
۷۵۲5 ۱۷5۳۵۱۳ 





راشل,راشل 
۵۳۱ , ۳۴۵0۳۵۷ 


هیده و کر کردان: لت 
سناد یوار : استپوارت. مرن موز 
چرومبودس- دنک مصول ۱6۶۸ بر دراد 
ودره مودآذاز 

هترپنه ها : جسوآن وودواده + 
چیمز اود:کت‌هادبتگتن اس پادسو نز 


.پوت با دیگیستای سنا 
می‌خواهد دنیای فمکینانه زن‌دا ترسیم 
گنه ین لحاظ دجو رود ازدههسرش 
نام وختره 
است ها وه نزوی.دنبای داغل, دنیای 
سکوت, دثیای_ ننهای و دنیساعملال 
آوریست , برای ترمیم و القاء ایسن 
وئیای خاسی پل‌نبومن ده چنسه نمسای 
تعستین فیلم همه‌چیزدا آشکار می‌کند. 
. ثمائي از ساختماثه محصود دد سکوتو 
پلانی اذيك‌خیا پا یج پاچداتومیل 
ساکن . اژین‌شنامالی آتسفر داسعان, 
۴ کی لت قدا نت تفت 
پونیم که ان‌خود تمئیلی اژ سکوت و 
رت است. لحظهلی بمد بیداری» آن 
چپزی که رافل‌دا میآژارو. ژنك شمانه 
بای دائل + نك تکراراست»وادامه 
گذدان یکدواخت,دد این لحطه کر 

پزمان‌دوردادبم. بزمانی از گتشه 
سال‌های‌مدد مه وباژ کشت:تکرا را گذشت؛ 




















است داقل هبو بمدرمه‌سیروه بچه 
فرفمیکنه پمنوان مدری پامحصل, آن 





چدصت برای داشل تکرار و ادامه 
مسهریکشنده | 
راشلستکینسی وتحمیل نکاهها 

دا بروجود ود احنایمیکند .ایس 
احسای بازما ند کستشتهه.ای دوراست 
مال‌های کود کی وتستر همرس لها داغل 
حتوز پارزخمژ بانهای سالهای‌خروکد! 
بدوش میکشد , وهدوز علمر غس مگذشت 
مات ملامت نگاهمرومان راپبروح‌خود 
احسای میکند ,ح کت راغل‌دخیابان 
تمتییازکذعت زماناست و جشمهایه 
خیرهما نده‌ایکه بسا مرژش‌مراقب‌او 
هستند تیماً ماختهژهن اوست . 

راغل باتعمیسا لهای افوث شده 
مرش کود کی بیش یست ویر غمچ رخشٍ 
مان حنو کودکی است‌کسه بچه‌های 
دیکر ژبان بسلامعیکشودهاند 

«بل‌نیومن» در القساه ونیایذهی 
«راشل» در تسین لحظات فیم‌موفق 
است «یدد راغل يك مسرده‌تودامت و 
هدین خصوسیت غعلی مستمسکی‌درجهت 
تمسضردائل است .فهرمان فیم درك 
محامپه کلی ژنیعقنه‌سند وحقیراست» 
حقارت وجود داشل درستانیعر بوط به 
کلیسا ومجم آدههای حفیر بوضوحعر ی 
میگردد. آدمهای مچتم در کليساهريك 
بنحوی ازانحاء به دئیای عقدهوا بسته- 
آنه مشف و صنارئی که راثل درایسن 
اجعماع ازخود بروتمیدهد «غایت‌حقادت 
اودا مرثی میدارد داثل اژآدمهسا عی 
کبریزد بیآنکه به‌ساهیت وعلت این 
گریزوفوفیداشه باشه 

«پل‌نمومن» بر ای‌نمودهسروا کش 
ذعنی از تصویر مهو کرفته‌است + واذاین 








"دوگ ددبیشتر لحظات فیلم‌حرکات‌خواست 


ذهن و وا کش‌های درونی‌داقل‌دا بسر 
رده مجسم می‌بينيم . اکنوراثل تجسم 
گذخته را درمخیلتصویسی میکند هن 
خاهد آتهسعیمراکر پكخوامت ومیل 
اطتی(متل بوسیدت) رادرخیالمی‌پرودد 


آثرابردوی پرده شاهدهتيم 
تمامی ایداعات جتاب‌یل‌تیومسن , 


روح رال وقوف دافته ياعد .«نيك» 
رال را دد پی بچنك اتداختن ذنی 


علیرفم تا کی و توظهودیاش حکم دیکر رهام کند, وماحصل این برخودد 


کوتتی تا کید و تسوشیح راداده ودد 
مجموع لطمه‌ثی بهکلاثراست . اهسی 
لحظاتیکنش در دنیایتعت‌راغل بااو 
په‌دتیای‌جدیدی قدم میگذار پم. برخورد 
رال با «نيك»و بی‌دیزیایه‌های عتق 
يك جانیثراغل , کشودهعدت‌باب تاژهلی 
درزندکی اینژن تهارانشان میدهصد. 
دنيك» معلم چوان طی‌چنه بسرخسورد 





میکند . نك بی آنکه خوخواسته باشه. 
باقتعضای روج لفت طلب وشهوتران 
خویش راقل دای 
شوده نیسك» اژراغل لسفت میخواهد و 
داغل باپاسخ بهخوامتا«تيك» ,بساهیت 
میل باطتی وخواسته مستود خود وقوف 
می‌با بد . هم آغوتی داثل بای یسك 
لذتی آنی و مطلوب بباد می آوردو 
براعراخل کشا یندهدنیئی نوميشود. دد 
يك دید کلی آرامش ظاهری دتیاعه 
راغل‌رامیدوان بکذععه لال آورژ ند کی‌اش 
متبط_دانست , دئمای داغل علیرغم 
شاه آرام وی‌هیاهویش, دثماثی براژ 
ترس «اضطراب و کت‌وقوی است :بسن 
دنیای واقی زیست راغل‌ودنیای ساخعه 
ذهنش پیوستگی محسوسی‌برقرار است. 

راغل‌در آنواحد صاحب دنهای دوگونه 
است,دنیایبرتلاطمماخعه هن ۱ وحیله 
وافبی زیست, «نيك؛ برای چند صباحی 
عامل « کر کونی دداین دوه نیامی‌شود 

آنچه ؛ نيك» به رآخل می‌دهد؛ تمایل 
متوری است کعراقل به‌ماهیش وقوف 
ندارو ,راشل برای سیای‌ازه نيك»سخت 
پاو دل مبنده , رائل‌همانگونه که در 
پذیرش عتق نيك ور وعاههای ننصتین 
تردید دارد, دروشمیتی مردد او دا از 
» اسطلوب وسیده است 
بی آن که به‌تائید عجیب وجسووش بر 








وهمآغوتی‌رنگی تاه‌بدنیای راقل هی 
باشد این نتین ساخته پسل توومندد 
مقام کر گردانی نا نه‌های‌بارزی از آ گاهی 
بسفهوم میتمار اداراست. تبومن برای 
التاء وا کنشهایدوانی ثخصیت اسلی 
دامتاش‌تصویررابمدد رف است‌واذاین 
روی درهرلحظه از فیلمذعتیات داغل 
دابمین هی می‌بیيم غیت عمده عتوچه 
تکراد بیش ازحداین‌روش وش کیسدو 
توش قراوانهدد دوشن کردسبب‌اصلی 
عقه‌مندی راتل می‌شود. فش یك‌های 
مکرد بهدنیای کودانه راثل بجز چند 
مورد ملزوم و آثاره‌های فراوان ( چه 
لفظی وچه‌تصوبری) به موقعبت پدر او 
چذا بیت لحظه‌های نخست‌داخنتی ميکند. 
ادغام چندزمان بافلاش فوروارد(جهش 
بجلو) , قلاش‌بك وحس کات دود بین در 
تریع ژمان ۰ تلیرسینمای موح نودا 
بردوحیه پل‌نبوعن هسی‌زسا ند 

آتچدهت پل‌نیومن‌برای ارائه 
دنیای ذی‌وعینی دآقل عم کاهانهلی 
مصروف دآشتهاست.قیمیومن می‌خواهف 
سیدمسای‌واقعی باشد . سینمائیکهدهبطن 
حرتمای سا کتش وئیاثی اژ هیاهو نهنده 
است‌ولی«اشل:راشل؛تمام‌خواهنههای 
پل نیومنرابشست نمی‌دهد جزاین که 
اورا_آدمی بادود وآشتا سین سا 
معرفیکند 








شبدیز 


دداین‌شماده به مناست‌سفر 
دوست عزبزمان «,پرو یزدو الی» 
به شیراذ جهت شر کت دد جشن 
هنر » چاپ دنباله‌ی مطلب 
«هیچکاك» و « مونتاژ » میسر 
نعد. از خوانندگان عزیز عذر 
میخواهیم . 





توطثه 
مارلا و کادعموفق به‌فرار عدن 
درحتلی پنهان کشتدد ويك انساقه 
کرفتنه. مادلا لغت‌شد و حمام 
کرفت ده حالیکه گاری دو باده 
داشت دوزنامهلی راکهبهش داده 
بود مطالمهمیکرد. متوچد بأك 
دیف ج دول کلمات متقاطع هه 
که سباستین شروع بهپر کرردن آنه 
کرده بود. تنهاچیزی که توانست 
پفهمد کلمات «سالروژه وه‌هایده 
پود ۰ بعد دید اتومبیل دادوگ و 
سایر اتومبیلها دمیدنه ؛ آنها 
پسرعت خارح خدند و دوباره 
شروعب را کردند. ضمن گریزبا 
مارلا کاری‌پاش افتاد که رئیس 
جمهوريك کشود ختارجی که از 
لندن باژهبه میکرد فراد بسود 
سالروز تولش داقسردا درهایه 
پادلچشن بکیرد. مسلما تلم ی که 
سیاستین درجدول کلمات متقاطع 
نوشتهبود. با ین‌مسئله شارهمیکرد: 
توطثه کنندکان میخوامتنه با 
استفادهاز این فرصت اور ببکشند. 


رهاید پارك جوبا 
استفادهازامعازا 
حرفه‌لی‌یش فاتل 


دا بهنزویکی مرو سواسی کشا نید. 
ولیکادی ومادلا که ازقذیه خبر 
داغتسه اورا عل‌دادند وتیر خطا 
رفت وبه جیلمو رکه دد مراسم 
حضودداشتاسا بت کردواورا کشت. 
آنوقت دوستان سباستین با علم 
های «عثق‌بورژید, جنگ نکنید» 
افادرادوه را احاطهکردنه تا 
تحویل‌پلیی بدهند. 

و اما کاری ومازلاءآنهاهم 
آماده‌شدند نا «متقبورزند» و 


«چنگه‌نکن»۱ 

















- هیا نطو رکه قرلاگفترفرد! 






فلاخدا تگهدار 
خدا نگهدار» 





بهتراست با دواشتها برسم, 
کیهای ما چر | رسده پودم 
را.تابتامطلد 
رسیدم یکیاد پغوانمتابراعفرد! 

ما آماده 

من هر کزاوهای لویسن کی 
تدارم:آما 
- خواش امیکنم «بهی» . داختم وانمام رهائی ازجدله 
اگر تونموتی تودفترآیبهتلنا . مساحبه بااتخاص متفاوت همینه 














نطبوعاتر اهمیشه‌دوست 





برایم توام پاللت‌بوده است 
ماجرائی‌را که شماها کنو 

روع بمطا له اش کردیدماچرائی 

واقیت که برایمن «بهانه» که 


شی اکترمجلت‌بودهام ودراین 








تجربه‌سطیوهاتیبدست آودد 
پیش‌آمده: ماجراهائیکه بوسیله 
سسدبیر مجلات بوجود آمدمامت. 





ه یم واما شروع ماجرا 
فیامرداری‌ظاهرشوم و گر نهوفتر بك‌دختر هفد‌ساله که تاه 
تاقرداغدانگهدا: 

















يك سری تلاش که بساميف بد-. 


مترری ناجیزی انجام 





روز اولی که با آقایسردیر 


بروندم اودامردی قدکو 





پاویآ 








بای »میداد بهرحال 
مرا کهویدلبشندی‌تحویلم داده و 
سپس گفت 

ازخانم مسطالبی دد نشرب 


خواندم...درحا لیکه باود رما لید 






بقول آفای 


مطلق بودم وبدیختانه 






رگیکدییگی 








عا لممطپوهاتی هر 
ماجر اهای کون کوث 





۵ر۴ بعده آژناهر 
حاشرشدم و پشت موزم نشسته و 
ولتنیم تصاو بر کامیبایست 
بهگراورازی‌فرستاده گرددشدم. 
دوز عبت کمسي از شروع از 
نگدشته بود که آ قای سردبیر «۱ 
باتبسمی مودیانهودهقا بل‌خویش 
دیدم ۰ ولی درحالکه دستهایش 
آبردی میزتارم میگذا 














نی گفت: 





- وادبهی» ,جقدرخته و 





تلافه شدم: رأمتی ات میضوام 
دعوت کم که فرداتب شام مهمات 
نهم در گوچیاین 





میکه ازدموت ناگهانیآفاعا 
سردییرجا خودده بوومردافتم 
ی‌دادای زن و فرژنه است. 
معسیرانه نگاهش میکردم که 
رش راگرفته وگفت: 
کوچینی‌جای قشدکیه؛ و 











مجبود تیستی چواب دعوث منو 


ین حالا دی فتردا صيج هم 











بن ددحالیکه متنول ارم شدم 
ته باین‌دءوت‌قر یبا لوقوع 
دبس مجلهمی| ندیشیدم کهردود 


ناگی تی آقای :«هوشدك»ومحبت 








خصوصی ما بین اورسدبیرو 
وی‌کمی مرا از آث حالت 

آورد هر ترتییبوده 
ژودتی اعد معصول ارم 
کنم تباقر اغست بیشتری ددباده 












سردبیر ی ندیشم 





بودم کت کمن آفای هوشنك 





نوزم نهآ قای سرد بیرق بل‌خود 
دیدم: وفابندا با لیعسعسوتيانه 
اندکي نظادهام 





دید خدده اش خاوط چهرهام 
کم کم درهم‌مهرو دک 









نظرم آنکامددحالیکه 8 
- الیته منعظرجواب مثبت 


شا هتم 





الان من معوج 
البته تا آندوژ نمیتواهم 
بکویم که هرگزبام‌ی‌برخوددی 





نمووت‌اشماء دوی موز 





کنا کهان با لحنی ماو 








اکو عوطهو 
قکری با 

















۰ 
۰ 

آنها الللاع دادم که ۳ 

ی‌درحا که سا ۳ 

مود هرچه بت رکب ۰ 

گید : 5 
تاگهان از خاط رم کذشت.قر وا : 
بیتی با دودعوت ییاز ِ ۳ 

ای مدیش ودیکرجه ار اطوتداداد بویت وحبت تده 5 


















مهیح ترین » برحادهترین و آخرین فیلمیکه اذعملیا: 
(جیمرباند مامود ۰۰۷) تهیه‌شدهو تتها بكشه کود آن بیش 


اذ يك‌میلیون دلاد هزینه بز‌اشت است. 









من‌هرگزبا انواع موجود ک رکه صفت بسه دون است,هماثهبهی» دخترك کوجکی 
پوعاكمعتلنیکه ه رکدامتان دا ژود باود برایمبهترین احمای . که يك‌روز درمیان مین هاکا 
اکر اداده میکردم می‌تواشتم . بود - یکر وخالی ادیواد بدتبال 
پدست بیاودم دوبرونشده‌بودم .._ بهرترتیمی بوددودست‌لبای " قاسدگها 
دربوئيك بودم و داشتم لبای . پا کی و کیف سرعپرا اژ ميا حفی درمواق 
انتداب میکردم کهناکهان‌فکری ‏ حزاراننوست لباس و کفش وکیف ‏ ناپیدا ددععق چشمانش همچسو 


هیحان ؛ حادثه ؛ عشق درفیلم ی که صحنه 
های مهیج آن تاکنون روی پرده سینما 
دیده نشده وفیلمبرداری هنرمندانه اش 

اعجاب جهانی 1 








ید ... وهتوژهم 
تقاط غمی دود و 








بداطررسید انتغاب کردم ستاده‌ای خط میکتید و ناگه 
همسر سردبیسی و دخعصی ناهارراکه خوردسیکروم ‏ میگریخت. 

تویسنده مجله ..آپا ویفهمن ‏ پاساعتی‌استراحت افکار گونا کون ساعت شی‌وده «قیقه کم‌بود 

نبودکهآنها که اژمساهیت اصلی ‏ داازمنژم بیروث‌برانم ولی‌هرچه ‏ که‌قدمبه سالن کوجین یکذ‌ادد و 

مسر وپدرتانسطلیسازم ! نردم خواب بچشمم راءنیافت و نگاهپرادر اطسراف دواشدم و 
پدین مدنلور طبق‌نقتهکوئاه ‏ بالاغره تصميمکرفتم با تأشی ‏ ناگهان بامنظره مضحکی دوبرو 

وساده‌ای که عقلم قد میداد به هر پآراپش خودپردازم» همین کار شدم 

دونفرشان بوسیله تلفن‌اطلاع‌دادم دا نم ز کردم. طبق قرار قبلی که و«رقسمت عما ‌سالن آقای 

که ساعت‌شش بمسد اژ ظهر در خودء‌ترتییش رادادهبودمیبایست مزی نشسته بود ودد 





کوچینی بساهمسرویدد خنود بعکم دد کسوچینی .. قسمت‌چنوییآقاک‌هوتنك‌تویسنده 
مجله 
اوفات تلضی کوا دا در آئیته اوامادارد 
گذاشت,امادختر آقای نسویسنهه .. بخودافکندم. نه, نمیشدقبول کر ست 
پابن شکفت ۰ ؟ه صاحب این تصویرهمان؛ هن ۳5 

- اولامعشکرم خالم: انیا " دغتر هفده‌هیجده مالا ماده و 
پدرمن حرفهاش ایدست ۰ بای مرموزیست که هرکز از درون 


نی هرن هع مسلم کی دا اه دیانی قله‌ی 
اخلاق است دحا لیکه خووش‌در سا 























ور کافت‌فوطه میخوره و میدام . کقش و کیف همرنك انداعم دا 8 موقع امتحان ذبان 
بالاغره دوژی دد این کنداب . غالب گرفه‌بود. باکیسوانی‌پریغان انکلیسی ؛ معلم هرچه مبپرسید 
خود ساخته فرق خواهدکنت.. . وپرنده وار مراماننه يك ستاره شاکرد هیچ جواسی تمیتوانت 


من میداشتمکهاماندارد . درخثانبچتم ه کی‌مینمایند ,. بدهدآخرحوصله معلم سررفت و 
عصی یاروبروگشتن ژنووختر . آرایش آنچدان بچهرهام میآمد گفت یك‌شاشر دیکربهت میدحم 
سردبیر ونویسند‌مجله پاهیسدی .که حتی‌خودم نز باورم نبیدکه ‏ چهارتاکلمه انکلیسی بکو هرجی 














نودونه ولیم امکان ادست دادث این من‌هستم. شد, شد. شاگردمدتی فک ر کرد 9 

کرپمیرود: رکه برايم حالت ۰ آتروژخانی نیز تاحمووی ‏ ویمدگفت در فیلمییکرگردانی : جن‌فرانکن‌هایعر 
يٍك امید , یکروشنی کسوچسك . پامن همراءبود چون مادرازصح - مترو ... گلدوین 

شادی داداشت. تا آندوذمن‌دد برای دیدن‌خالهام اژخانه‌بیروث 





کمبود مادیات دست ویسامیزوم ‏ دفته‌بود وتا دیروقت نمزپاژ نمی 
وزماتیکهبه خی ل کوچکم دسیدم ‏ گفت 

گنت اند وتختی برمرو پالاخره عرطود بود بتود 
رسیده‌ام وخودنميدانم ,.. امادد _ قبولاندم که این‌دخترگ زییا اگر 


آلمظات احمای شانا ندن در چنشاهری‌لونددارد ماندمات 


چتربانان مایند 











خبر سازهای خودمان 
ستوت 9 لت 


استودیو شهاب فالیتهای 
خویش را بانهی‌ی دوفیلم آغاژ 


لو دوقگوشی .نم دسج 
3 مج سم 


سر ازرواحانرا,۲ 















پدران ؛ مسادران و "2 بشرت.. ترتو یوگرا د 
دختران! عریستیان ما رن ۰ ان لوفور 


۱ از پذ برفتن اطفال کنتر اه سال معلودیم 

سئاتهای ۱۱۱۵ صبح - ۸۳۰-۰۲5۳۰ 53۴۵-۷۰۳۰-۵ 

عبت سینماشهرفرتک از حماکنون بیط درف میکند. 

دستودان شهرقر نک با غذاهای مخصوص | 
آماده ذ بر الی میماشد. 


آدرس پستی: صندوق 
پتی ۲۳۰۳ 
۰۵ 


چاپ مصود 








وتات تتتتقتت 





تسجپ انهاخهاست. 

تعانه‌هاثی از ترس‌ووحشت برردم رومانیآعتا گوویده 
ذیراکانکتر ماکی پراهیمآژاداست. 

به‌طرزی نا که نی خبری وحشت‌زا د؛ 
یمه اژاینکهکا نکستر ما کزیمیلمان مادرت را 
درخانه‌اش متقی‌ساخعه دوبارهتصاحببکرده: وخترگکم سن وسالی 
دختر بچهپنزده ساله,خبری‌اذاین قربانی 
ما ناديم و 















داعم دژدید 








بعضی تصور میکند که 
میگروند: بضی تصود. 








پوآخیمکتراخبر نگار ادا «دسالنبزر 
رژروشنم به حضودمی: 








کلا ,نگاد انعی کوید: 
-ماتحقیغات لازمدانهودهايم.قبل ازایتکهکا نکستر مخقی 
خوو,گل کوجك را باخودبرده است. زاندارمها تائید میکنند که 








تا کنون گلبهده خودبر نکشته امت‌واو رادرهی‌چا نیافه‌اند. گسل 
فیل اژمنفووشدنش دداینتاهار «یکرده ام تلتچی‌کافه 
میگوید دد آندوزیکه این فاجمه اتف افضاده مروی‌تلفن گردو 
تقاضا کرد که خیلی‌فوری با کل صحه 
منبظرش است. وی موضوغ‌را به کل اطلاع داد واوبراععالقاتا 
مروبهحاط افقناوی آمده 
کلانتر باتفاق ساپرخبرنگارانه 
ال میشوند. دداین حیا 
تاو و جمیههای‌خالی 
وبوکشکلاتور 





وکفت که و خ 


















خبر نکاد ان 







صحبت میکرده وبسدا 
ایشا هد میدهدا پامتخصاتکا نکستر براهیم 


هیا نطوریکه 






دیده‌ا ند کدچگونه 
آینکه خبرجدیدی‌برسد,پشما اطلام 

وخبرنگاران بهالن اه مراچمت‌میکننه . محیط 
خفه کندگی است ادامدازد 











آزهمین هفته در سینماهای 
ددانار کس - شهو ند - لیدو-نیتون - اسکار - پاسار گاد 
همای ‏ اور انوس - آستاز تجرش 


حماسه ای از يك‌مرد ...از 
بك انسان ...از بات 
فوتبالیست ...قهره‌ان که 
در میدان فو تبال طو فان 
بپامیکرد و در زند گی 
همواره يك انسان شجاع 
وبا شرف بود ... 

همزمان باتهران درسینماهای 
چپاریاغ - مهاب 2 ماباظا 


(اصفهان) وسینماهای فرددسی 
و ابر ان(مشهد) 









آما درموردطرمانوبرتاماگی 
اد بگوئيم 













۰ ۳ نظ کر 
کی فیلم «کالماه با شی 
۰ است و دک ری نیلم 

















رد . عدرمندان‌زیاوی 
ن اقتتاحیسه شر کت کرده 
»کلهای ژیادی ا 
بری و 





ای مهم 





ای مدهوین نم 











«زد ان‌دست» چهره آشنالی‌است. 
ور سا بقه کادش 
بردوی‌شن» ؛ «هاشم‌خان» » «وسوسه 
شیطان »و «جاده تبه کازان» برمیخود یم . 
وی صم‌اکنون فیلهم‌ی ساخته لحت 
عنوان «شکوه قهرمان» که یگانه اثر 
کامل و شخصی وی محسوب میگردد . 





